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     می‌خواهیم مردم حس کنند جشن است
در ورودی مجتمع که می‌ایســتی، با یک فضای 
بزرگ مفروش روبه‌رو می‌شوی. بچه‌ها توی حال 
خودشان دارند بازی می‌کنند. آن‌ها به‌دنبال هم 
می‌دوند. شــیطنت می‌کنند و سروصدایشــان 
بلند اســت. »رضــا وارســته«، مســئول بخش 
رســانۀ مجتمع، با مــا همراه اســت. می‌گوید: 
»ایــن مجتمع را از ســال92 جمعــی از جوانان 
محل به راه انداختند تا هیئتشــان جایی داشته 
باشد.«. دو نفر از آن‌ها خانۀشان را می‌فروشند. 
بعضی کمک‌هــای نقــدی می‌کننــد و بعضی 
انگشتر و النگویشان را هدیه می‌دهند تا مجتمع 
هزارمتری امیرالمؤمنین پابگیرد و حالا میزبان 
بزرگ‌تریــن اطعام عید غدیر باشــند؛ مجتمعی 
کــه علاوه‌بر برنامه‌هــای به‌روز و برگــزاری دعا‌ و 
جشن‌ها و اعیاد مختلف، برنامۀ ویژه‌ای هم برای 
بچه‌های چهار تا چهارده‌ساله دارد. خودشان هم 
باور نمی‌کردند که در اولین تجربۀ برگزاری دعای 
عرفه‌، جا برای نشستن نباشد یا برای مراسم احیا 
مجبور شوند خیابان را فرش کنند اما حضور مردم 

در برنامه‌ها هرسال پرشورتر می‌شود.
وارسته می‌گوید: »پارسال برای جشن عید غدیر 
3غرفه داشتیم که با استقبال زیادی مواجه شد. 
امسال 14غرفه برپا کرده‌ایم که از پشمک گرفته 
تا بادکنک، ذرت و بستنی و آب‌طالبی و شربت و 
فلافل در آن‌ها‌ هست تا غرفۀ کمک‌های امدادی 

و هدهد خوش‌خبر.«.
حــدود 300نفر بــرای برنامۀ امشــب همکاری 
می‌کنند. وجود غرفه‌های بادکنک و پشــمک و 
هدهد خوش‌خبر و ایستگاه نقاشی برای بچه‌ها، 
نشــان می‌دهد که بچه‌هــا در این مجتمع نقش 

پر‌رنگی دارند.
دســت اندرکاران این برنامه می‌خواهند غدیر را 
با نام امیرالمؤمنیــن پررنگ‌تر کنند و خاطره‌ای 
ماندگار در ذهن مردم به‌جــا بگذارند و بر اطعام 
غدیــر تأکید دارنــد. نمی‌خواهند شــبیه بقیه، 
مراسم سخنرانی و مولودی‌خوانی داشته باشند. 
می‌خواهند مردم واقعاً حس کنند که جشن است 

و لذت ببرند.

     مقدمات  اجرای یک جشن
نایلون‌های نان تُست، گوشه‌ای کنار هم انتظار 
آماده‌سازی را می‌کشند. چند نفر در حال خارج 
کردن نان‌ها از ماشــین هســتند. بوی شیرین و 
مطبوع طالبی، فضا را پر کرده است. پردۀ وسط 
که بالا می‌رود، باور نمی‌کنی که آن‌طرف حدود 
100خانــم دور یک ســفره نشســته‌اند و دارند 
مقدمات برنامۀ امشب را آماده می‌کنند. سروته 
نان زده و وســطش باز می‌شــود تا شــب همراه 
فلافل، گوجه و خیارشــور به دســت میهمانان 
خوان کــرم مولا برســد. تــه ســالن خانم‌هایی 
که حدود ســه تن طالبــی را پوســت گرفته و ریز 
کرده‌اند، تقریباً کارشــان تمام شده است. قبل 
از این‌ها هــم گوجه و خیارشــور ریــز کرده‌اند. 
خیلی‌ها وقتی کنار این سفره نشسته‌اند، برای 
اولین‌بار یکدیگر را دیده‌اند. بعضی هوای نجف 
دارند و بعضــی آرزوهای دیگر اما هر کســی که 
بــه فراخوان مجتمع، لبیک گفتــه و برای کمک 
آمده اســت، حرفی در دل دارد که شــنونده‌ای 
جز مولا برایش نیســت. خانم‌ها نیروهای فعال 
پشت‌صحنۀ مجتمع هستند که از چند روز قبل 
برای خیساندن و پوست کندن نخودهای فلافل 
دست‌به‌کار شــده‌اند و حالا در لحظات مانده به 
شروع برنامه همه‌چیز مهیاست. »وارسته«، یکی 
از فعالان خانم مجتمــع، از کربلا رفتن مادرش 
تعریف می‌کند و می‌گویــد: »مادرم دلش کربلا 
می‌خواست. پارسال با دختردایی‌ام کل مجتمع 
را جارو زدند. ســه روز نشــد که یکی از آشــنایان 
زنگ زد و گفت که کاروانشان جا دارد. می‌توانند 
بروند و پولش را بعداً کم‌کم بدهند.«؛ اتفاقی که 
برایشان شبیه معجزه اســت و آن را فقط از لطف 

اهل‌بیت)ع( می‌دانند.

    داستان یک ارادت همیشگی
صــدای اذانی که نــام علــی)ع( بر ســینه‌اش 
می‌درخشد، بلند می‌شود و به اندک زمانی تمام 
فضای هزارمتری مجتمع پر از جمعیت مرد و زنی 
می‌شــود که می‌خواهند پشت‌سر امام‌جماعت 
به نماز بایســتند. بعد از نماز، بلندگو آغاز جشن 
عید غدیر را اعلام می‌کند. بیــرون که می‌روی، 
باورت نمی‌شــود که این‌قــدر جمعیت در صف 
ایستاده باشــند. از مردم که بپرسی، می‌شنوی 
که از همه‌جای شهر آمده‌اند. از سیدی گرفته تا 

قاسم‌آباد، هر کس با نیتی.
جلوی تمام غرفه‌ها افراد به انتظار ایســتاده‌اند. 
پایــان صف‌هــا معلوم نیســت. به غرفــۀ فلافل 
می‌رویم که بزرگ‌ترین غرفۀ جشن امشب است. 
حدود 30 تا 40نفر روپوش به تن و کلاه سفید به 
ســر دارند‌. روغن توی ماهی‌تابه‌های بزرگ داغ 
می‌شــود. چند نفری کنار ظرف مواد ایستاده‌ و 
بعضی هم کنار اجاق نشسته‌اند. بعضی در جلوی 
پیش‌خوان غرفه هســتند و بعضی منتظرند که 
به‌محض پخته شدن فلافل‌ها، آن‌ها را کنار گوجه 
و خیارشور در نان بگذارند و تحویل نفر بعد بدهند. 
صلوات خاصۀ امام‌رضــا)ع( برای متبرک کردن 
برنامه از بلندگو پخش می‌شود. همه رو به حرم آقا 
می‌ایستند و دست ادب بر سینه می‌گذارند. مرد 
میان‌سالی که جلو ایستاده، انگار برایش اینجا و 
حرم آقا ندارد. با تمام وجود دعا را زمزمه می‌کند و 
قطره های اشک از  روی مردمک سیاه چشمانش 
به روی گونه می‌لغزد. »عباس صادقی«، مشهدی 
اســت و چند سالی اســت که برای برگزاری عید 
غدیر بــه مجتمع می‌آیــد و هرکاری از دســتش 
بر‌بیاید، دریغ نمی‌کند. امســال قرعه به نامش 
خورده کــه در پنجاه‌وچهارســالگی برای پختن 

فلافل دست‌به‌کار شود.

    از آبادان آمده‌ایم
علی درویش مسئول غرفۀ فلافل است که هرچه 

پارسال برای 
جشن عید 
غدیر 3غرفه 
داشتیم که 
با استقبال 
زیادی مواجه 
شد. امسال 
14غرفه برپا 
کرده‌ایم که از 
پشمک گرفته 
تا بادکنک، 
ذرت و بستنی 
و آب‌طالبی 
و شربت و 
فلافل در آن‌ها‌ 
هست تا غرفۀ 
کمک‌های 
امدادی 
و هدهد 
خوش‌خبر

سیده نعیمه زینبی- از سر 17شهریور به سمت فداییان اسلام، از یک فضای عصر جمعه‌ای ساکت و آرام به 
یک خیابان شلوغ و پرجنب‌و‌جوش وارد می‌شوی. قلب تپنده و هیاهوی خیابان فداییان اسلام تو را به خود 
فرامی‌خواند. چراغانی‌ها به استقبالت می‌آیند و پرچم‌ها نگاهت را به‌سوی خودشان می‌خوانند. خیابان پر 
شده از پرچم‌های رنگارنگی که احادیث غدیر روی آن نوشته شده است. جمعیت زیادی منتظر شروع برنامه 
هستند، آن‌هم در عصر جمعه که در بیشتر خیابان‌های اطراف، کرکرۀ مغازه‌ها پایین است و شهر در یک حالت 

آرام و خاموش به خواب عصرگاهی خوشامد می‌گوید.
صدای بلندگو با نوای »یاعلی، من فقط تو را  دارم« به جان آدم می‌نشیند. اینجا دور میزها صندلی چیده 
شده است و چند جوان با لباس‌های سفید و قرمزی که نشان هلال‌احمر روی آن نقش بسته، مشغولند. 
جلوتر تلویزیون بزرگی وسط سالن نصب شده‌ است. غرفه‌ها حال‌وهوایشان به فراخور کاری که برعهده 
دارند، فرق می‌کند. روی دیوار، نوشتۀ طلایی‌رنگ »مجتمع امیرالمؤمنین« خودنمایی می‌کند تا بدانی همۀ 
این شوروهیاهوی خیابان به‌خاطر آن‌هایی است که تصمیم گرفته‌اند بزرگ‌ترین اطعام عید غدیر را در سطح 

مشهد برگزار کنند.

اطعام بزرگ مجتمع امیرالمؤمنین
به مناسبت عید غدیر دربولوار فداییان اسلام

خاطرۀ ماندگار
برای یک شهر


